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 عوذ بالله من الشیطان الرجیم ا

 بسم الله الرحمن الرحیم  

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین   و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهر

 الراحمین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم 

ی مبارکه  حتی ادعای اجماع هم شده که عقد فضولی بالاجماع باطل است اولا به آیهم نیستند  قائلین به بطلان عقد فضولی که کم ه

ه جواب دادند اولا  ان تکون تجارة عن تراض عرض کنم که بعد مرحوم شیخ رحمه اللالا  ینکم بالباطل  تمسک کردند لا تاکلوا اموالکم ب

ینه بعد هم فرمودند احتمالا خبر بعد  تی دادند و  توضیحا ی سیاقی و  وجه استدلال را یا مفهوم حصر گرفتند یا مفهوم وصف گرفتند به قر

 یحش را دادیم . روز توضالخبر باشد که دی

شود ، البته مفروض  یدا می پگوید من المعلوم که سبب موجب لحل الاکل انما نشاء عن التراضی یعنی تراضی که بعد  بعد ایشان می 

است  اصیل است یک طرف  آقایان یک طرف   بعد صاحبش راضی می فضولی  بود طرف فضولی هم  که راضی  اصیل  س  پشود  ، طرف 

 شود .  تراضی حاصل می 

البیان  ، وحکی عن المجمع  فتجارة  ارة بعد الاجازة  ارة فی الفضولی انما به حساب تسهیل التجمع ان الخطاب لملاک الاموال والتج 

جمع البیان هم نزد ایشان نبوده است ،  شود حتی م علوم می م مخوانعرض کردم دیروز مرحوم شیخ چون بعضی نکات هست من گاهی می 

س همان لزوم که دیروز عرض کردیم امضاء  ، امضاء یعنی نفو ضاء البیع ارة امة والشافعیة وغیرهم ان معنی التراضی بالتج ان مذهب الامامی

عقد  تخایر بعد الافترقا فقد وجب البیع یا به تفرق است یا اذا بالتفرق به خاطر اینکه چیز بشود به اصطلاح البیعان بالخیار ما لم یفترقا ف البیع 

 ودشان تخایر جمع خیار برای طرفین  بدهند برای خاگر خیار قرار 

مت چون بعد از  ی ندارد ، آن خبر بعد الخبر خلاف ظاهر است حالا این یک قسظرف نه مناسبتمن کون الو لعله ما یناسب ما ذکرنا  

ی خبر که نراقی و دیگران به آن تمسک کردند چون امروز هم عرض  عمده خواند و منها واما السنة فهی اخبار  این هم یک روایتی ایشان می 

 کردم اول بحث اصول که لفظ عند من مناقشات آیه را هنوز تکمیل نکردم . 

قبلا نبود اگر خبری باشد که از  بوی که استفاضه است یک اصطلاحی است که بعدها شده این اصطلاح  ها النبوی المستفیض ، نمن

اش یکی  ستفیض اصطلاحا این است ، راوی مستفیض ، مگویند  طلاحا به آن می حد خبر واحد خارج است به حد خبر متواتر نرسیده اص

پنج نفرند ، سه چهار نفرند در حد تواتر که مفید علم است نرسیده اما از خبر واحد بالاتر  هار  نیست اما در حد تواتر هم نیست ، مثلا چ
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یاد می گوییم سیاصطلاحا می گویند فیضان الماء ما  ستفیض می است این را اصطلاحا م شود النبی  آید این می ل آمد فیضان آن که آب ز

شان نبوده من در  زد رجالی واضح است حدیثی و رجالی ضعیفند هم مصادر نالمستفیض وعرض کردیم مرحوم شیخ اصولا در مباحث  

صوم ایشان بود نکاح بود  کتاب  ی نکاح بود  چون مجموعه آثار ایشان را چاپ کردند یادم نیست رسالههای ایشان که اخیرا  یکی از کتاب 

یعنی نه  یب  خیصی است از کتاب تهذهست خود استبصار تلصار نزد من  فقط استبمن از کتب حدیث    فرمایندحالا یادم رفته ایشان می 

به من  ی نفیسی است الان هم موجود است یکی از دوستان  تبصارش نسخه سالبته ا   بصار ،کافی نه فقیه در اختیار ایشان نبوده است است

 . ی استبصار شیخ نزد من الان هست  گفت نسخهمی 

جلد است رجال شیخ انصاری من سابقا رجال شیخ    6جلد یا    4چاپ کردند در  ی  علی ای حال یک وقتی به اصطلاح لکن اخیرا کتاب

گوید بله خط شیخ  دانم این حالا من به محقق کتاب هم از من پرسید می سال قبل خیلی موجز بود نمی  40یعنی در حدود  را دیده بودم  

دانم برای کیست چون شیخ در آثارش  دانم حالا برای کیست نمی دانم این کتاب برای شیخ باشد خود من بعید می است گفتم بعید می 

ایشان هم متوجه    رجال نوشته باشد و مخصوصا برای آن آقا توضیح دادم چونشود اما اینکه یک کتابی در رجالی دیده نمیهیچ نوع بحث 

همین کتاب است  توضیح دادم که این عبارت مراد این است این عبارت مراد این است و این مثلا بعضی از عبارات ایشان مختص  نبودند  

 . کنم یق است مثلا فکر نمی به کار برده نشده و این عبارت خیلی دقجایی دیگر در کتب رجالی 

ر بسیار معروف  کیم بن حزام عرض کردم تاجلح وله صلی الله علیه وآله وسلم  وهو ق  ض ستفیعبیر ایشان النبوی المت علی ای حال این  

نبود  ، دلال  کان دلالا  و  نوشته  نائینی  که مرحوم  این  بزرگ    عرب  بسیار  تجار  از   ، ایشان است  دیجه عمه ، حضرت خایشان  برادر  پی  سر 

خحضرت   داشتند  فراوان  اموال  خدیجه  حضرت  خود  که  چنان  هم  است  که  خدیجه  هم  بعد  داشت  فراوان  اموال  حزام  بن  حکیم  ود 

 .  زار بنده را آزاد کرد گویند همجموعا می های فراوان کرد  اب بخشش حسمسلمان شد خیلی به  

هایشان را آویزان  هایشان اسم دند منی و عرفات روی گردنآور ربان می برده را روز عید قش این بود که مثلا پنجاه تا صد تا  یکی از کارهای

بی هم  ر ای است این شعر عده برده در یک روز خیلی مرد فوق العا  صد  زاد کردن مثلا یکآزادید یعنی آی شما  گفت همهکرد بعد می می 

شود  ای که به حکیم منتهی ب ة رکاب حکیم بن حزام منتهاها ، هر قافله ئبفله فما رجعت بخائبة الرکاب ، رکاب یعنی قا هست فما رجعت بخا

 کند .  این ضرر نمی 

مکه  ار بزرگ  شان دلال نبود از تجار بسی رادش از دلال این باشد و الا ای این که مرحوم نائینی نوشته دلال شاید م  غرض این ضرب المثل 

از   اموال  بود  دارای  بود که در مکه  فکسانی  پبسیار  فتح مکه  در  آن وقت  بود  ، چون  راوانی  لیس عندک  ما  تبع  فرمودند لا  ایشان  به  یغمبر 
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یده  می شود یک کشتی  ش هم هست در ایران ما گاهی می دانید که الان می  آید در بندر هنوز جنس را تحویل نگرفته آن کسی که آن را خر

به کسی دیگر می  پنج دست می   فروشد  تا بچهار  پیغمگردد  تهران مثلا رسمشان این بود  به دست  تبع  بر  رسد  ایشان فرمودند لا  ما لیس  به 

خت و  فرو طر است این را می آید درش مثلا صد کیلو ع گفت کاروان من دارد از شام می وز نگرفتی نفروش مثلا می را که هندک آن چیزی عن

 . رسید بعد از مثلا یک هفته دو هفته کاروان می 

اینکه ایشان تعبیر کرده  اما ایلا تبع ما لیس عندک ،  دستت برسد بعد آن وقت بفروش  بیاید  فرمودند نه  حضرت   ن روایت به نبوی  از 

به   تعبیر  شیخ  مرحوم  چرا  ایشان  نفهمیدم  من  است  مستفیض  چطور  اصلا  یم  ندار ما  را  متن  این  چون  است  عجیب  خیلی  مستفیض 

 مستفیض کرده برای من روشن نیست .  

 این روایت که از باب  ز لحاظ ملکیت نبوده شاید ایکی از حضار : 

 عند را به معنای ملک گرفتند  : دی آیت الله مد 

 مگر نه ؟ یکی از حضار : نه کاروان برای او بوده 

 . بله چرا کاروان برای او بوده و لکن هنوز به مکه نرسیده است  : دی آیت الله مد 

 را  ست که نه چیزی که نی یا  ملک یکی از حضار : منظور عدم حضور 

مد الله  می   : دی  آیت  می حالا   ، این  دانم  می فهمم  مناقشات  یم  دار یکی  یکی  حالا  را  این    کنیم مناقشات  مستفیض  نبوی  اول  یکی 

 دانم چرا ایشان تعبیر به مستفیض کرده  مستفیض من نمی 

 یکی از حضار : شاید در اهل سنت مستفیض باشد . 

الله مد  اینجا حاشیه  :دی  آیت  اینجا هست  حالا  م که  ی کفایه از سنن بیهقی نقل کرده عرض کندر  حالا به مناسبتی دیگر فعلا  چون 

یم و   کشد .  بخوانیم طول می خواندیم چون باید باز دو مرتبه در بیاور

ن  دلالت اگردد به  ئینی در منیة الطالب این مطلب را دارد حالا چون مرحوم شیخ هم تعبیر به مستفیض کرده حالا بعد برمی مرحوم نا

این در    2جلد    27ی  صفحه بله ایشان دارد واما السنة فهی اخبار در این  شویم حالا چون ایشان هم دارد ،  شاء الله آن را بعد متعرض می 

خیلی  اری بسیار مرد با تقوا و بسیار مرد بزرگواری بود  اری آقای شیخ موسی خوانس یة الطالب مرحوم آقای خوانس من  1چاپ قدیم جلد  

یرات شنگ نوشته انق  ه .  ، رضوان الله تعالی علیفضلی هم بود  نائینی را خیلی خوب نوشته مرد با صافا تقر
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آن چاپ  ی مدرسین ها این در  هدر این جلد دو چاپ جامع  27ی  نبوی المستفیض بعد مرحوم نائینی نوشتند لا یخفی صفحهنها الم

رق  طق ما و از  ة ایشان نوشته این روایت از طرذه الروایة مرویة عن طرقنا و عن طرق العامنیست ، ان ه   2است جلد    1قدیم سنگی جلد  

 هامش کتاب   . ایشان در  ست که ایشان نوشته استجیبی اع  ین هم چیزعامه نقل شده ا

 یکی از حضار : فقط فقه القرآن را آورد  

الله مد ی که قائل به  ی اینهاحجیت خبر نیست ،  فقه القرآن برای مرحوم قطب راوندی است ایشان قائل به  ست ،  هااز سنی   :دی  آیت 

 . د ها را هم آوردن خبر سنی  ند ولیداننمی حجت ها را هخبر شیعحالا ها را هم آوردند  حجیت خبر نیستند خبر سنی 

یی شوخ بود  علی ای حال به هر حال یکی از رفقا آن  نویسد  حاج آقا بزرگ می ی مرحوم آقای  عه گفتند فلان آقا دارد یک مستدرک بر ذر

ی گفت ذر در  بزرگ  آقا  که حاج  بود  ایشان مسعه سنی ه  نوشته  را هم  بهایی تدرکش حتما می ها  بنویسد  خواهد  را  یعه سنی ها  را  ، خود ذر ها 

 اضافه کند . ها را  هاییهد بنوشته مگر ایشان بخوا

نائینی نوشتند لا  حالا که ایشان نوشتند مرحوم شیخ نوشتند مستفیض نه این مستفیض نیست  علی ای حال   ، عرض کنم که مرحوم 

ایشان در هامش کتاب در این چا الروایة مرویة عن طرقنا  از تهذیب  پی که در جامعه مدرسی یخفی ان هذه    7مرحوم شیخ جلد  ن کردند 

استخراج وسائلش با آن چاپ مرحوم آقای ربانی  کنید ؟ و در وسائل در آن باب جلد چاپ قدیم این  دقت می نقل کردند    230ی  صفحه

این چاپ جدید استخراج کردند   با  از کتب  ربانی است ، جلد  با  این  است بعضی  آقای  نائینی    374ی  صفحه   12چاپ مرحوم  ظاهرا 

هست انصافا علمای ما در متن حدیث  خوب این  تعجب از مرحوم نائینی قدس الله سره البته    دک نیستاشتباه کرده آن لا تبع ما لیس عن

 ند کافی باشد .  مضمونش را نگاه بکنالا و شناخت حدیث یک مقداری ح 

ید می اگر     ، اینجا در این حاشیه این عن طرقنا این طور ایشان مرحوم    230ی  تهذیب صفحه  7لد  ج هایتان  با این دستگاه   خواهید بیاور

یم حالا چطور مرحوم نائینی این اشتباه را کردند  که نداست اما این لا تبع ما لیس عندک   از آن عجیب تر مرحوم شیخ انصاری که تعبیر  و  ار

 ی کلماتی را که  قا بعید است یعنی مجموعه آ لذا من گفتم به آن ستفیض م

 ها خیلی آوردند .  یکی از حضار : سنی 

 بله آقا ؟   : دی آیت الله مد 

 طئ مالک هست  سائی دارد ابن ماجة دارد در مو یکی از حضار : ابی داوود دارد ترمذی دارد ن

یق است آقا فقط بخاری ندارد .  یکی از حضار : همه   به یک طر
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 ماهک  حضار : همه یوسف بن یکی از 

 هک  صحیح یوسف بن ما : دی آیت الله مد 

ید می عن بیع این چون دارد و خود عبارت ما لیس عندک نه بیع   یکی از حضار : نه  آورد لا را که بردار

ما هست این که ایشان    نه ببینید اشتباه نشود آن که مرحوم آقای نائینی دارند و عن بیع ما لیس عندک این در کتاب  :دی  آیت الله مد

  7ید در تهذیب جلد  یگو عندک نیست . بله این نیست این که ایشان نقل کردند نیست این که می   لا تبع ما لیس نوشته در تهذیب این است  

 چاپ قدیم   12یا وسائل جلد 

 یکی از حضار : آن وسائل حاشیه زده به مضمونش هست به خودش نیست .  

 صلا مضمونش  ی است ااصلا چیز دیگر  : دی آیت الله مد 

یم بیع ما لیس ی  ملک  یکی از حضار : جای دار

یم ان شاء الله می  : دی آیت الله مد   آید . شاء الله می خوانیم محمد بن الحسن محمد صفار این ان این در توقیع مبارک است این را دار

خواستیم وارد این بشویم اما مرحوم شیخ هم تعبیر مستفیض کرده که  گویم حدیث شناسی را برای نمی عرض کنم دقت کنید آقا من می

نجا  بیع ما لیس عندک ، نهی عن بیع نه تبع ما لیس عندک ، این که ای  هی عن طرق ما آمده این است و ندر طرق ما نیامده کلا آن که در  

نید یک چهار تا قضیه به رسول الله نسبت داده  عن بیع است ببیید تهذیب را این  بیاور   230ی  صفحه   7حاشیه زده تهذیب الاحکام جلد  

 ی عن بیع و کذا و نهی عن بیع ما لیس عندک چهار تاست این چهار تا در کتب ما آمده  شده نهی عن بیع و سلف ، نه 

 د ؟  ن چی صفحه  7یکی از حضار : جلد  

   230ی صفحه 7لد  ج  : دی آیت الله مد 

سابقا   من چون  آمده  ما  کتب  بحدر  تکرار  حال  دیگر  را کردیم  این  ث بحثش  این  مطلب  این  آمده  مختلف هم  متون  به  یم  ندار را  ها 

یم بعضی  ه والی ، تعبیر والی هم دارد به والی خودشان این طور  هایش دارد قال لوالیه بمطلب چهار چیز را پیغمبر نهی کرد آن که ما دار

جا  وشته چند  که ایشان نچون چند جا هست یک جا نیست  جلدی که ایشان اشاره کرده اینجایی  ها این را ندارد در آن این  گفتند بعضی 

م یضمن  است یکی هم عن بیع ما ل  شت سر هم ا پ آمده و متنش هم یک مقدار مختلف است توجه نکردند آقایان و این چهارتاست چهار ت 

که در کتاب  به این  ان معاصر هم برداشتند نوشتند  ض آن هم دارد و عن ربح ما لم یقبض هم بیع دارد هم ربح بعضی از آقای یا بیع ما لم یقب 

 شود نزد اهل سنت هم صحیح است ایشان هم توجه نداشتند .  ذا حدیث صحیح الاسناد و معلوم می مده هآحاکم 
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یعنی بدقت می ببینید حاکم کتابش مستدرک صحیحین است   نرفته  نحو هم  ه عبارت دیگر اصطلاحا در کتب  کنید ؟  آقایان یادشان 

سان  ند استدارک این است که انکنستدارک را این جور معنا می تدارک ، ا ی لکن نوشتند للاستدراک در لکن در شرح کلمه اصطلاح اس

 آید .  کرد خلافش به ذهن می مطلبی را بیان بکند که اگر بیان نمی

 کرد .  حضار : توهم ایجاد مییکی از 

 آمد .  خلافش به ذهن می  : دی آیت الله مد 

ید هم آمد لکن الزید لم یجئ  خیال می مثلا جاء القوم   صطلاح استدراک این است که  کنند ارا این حساب می استدارک  لکن ،  کنند ز

.  این است احادیثی که روی مبانی بخاری و یا مسلم صحیح است و آنها ذکر نکردند    صطلاحش مرادش نوشته شد ا رک که  و لذا مستد

فرض کنید من معاصر  .    ست معاصره است ، شرط مسلمی که ههایآن حرف   ی بر وثاقت و عدالت والبته عرض کردم شرط مسلم اضافه

تنها ایشان  ی ایشان رفتیم من و مرحوم پدر  آقای حکیم را هم درک کردیم یک شب خانهحکیم هم بودیم  معاصر آقای    م ، آقای خوئی بود

 کافی است .  گوید  نشسته بود این معاصره ایشان می

گویند شرط بخاری ، شرط مسلم مراد این  او حدیث نقل کرده است دائما میبشود از  د ثابت  ی بر معاصره بای گوید نه اضافه بخاری می 

است اصطلاح شرط بخاری و لذا معروف است که شرط بخاری مثلا دقیق تر است تا شرط مسلم یعنی اگر روی شرط بخاری صحیح بود  

 . روی شرط مسلم هم صحیح است 

غیر از شرط بخاری است  برند و هذا من شیوخ البخاری یا من رواة البخاری این  بله یک اصطلاح دیگر باز دارند که الان هم به کار می 

ر از  غینقل نکرده این را هم دارند این    خود کتاب بخاری اسمش آمده لکن در مسلم از این شخص ا یک شرط در  ممکن است یک کسی ب 

شود ، مستدرک اساسا بر این اساس نوشته  اتی می وجب اشتباهشود مدیگر خلط می ها با هماین دو تا متاسفانه اصطلاح است  آن شرط  

 ، این اصطلاح مستدرک این است دیگر .  شرط بخاری یا مسلم صحیح است و اینها نیاوردند ه روی  یاورد کروایاتی را بشده 

ای از  یا علی شرط شیخین هست اما عده مسلم  گوید علی شرط  است ، می   هایش همین طور آن وقت در کتاب مستدرک خوب خیلی 

گویم یک مشکل من  این می ، چون دقت کردید ؟ آن آقا چون آشنا نیست به اصطلاح  داند روایات در مستدرک هست خودش صحیح می 

نویسند  اب می نویسند کتخوب می گاهی دیدیم که بعضی از بزرگان  کنم آقایان باید ما را ببخشند ، چون  چون بعضی از مطالب را تکرار می 

دنیای اهل سنت خوب می بعد می  به  به ع رود  از احادیث را خودش صحیح می خندند  ، لکن روی  وب دقت کداند خقل ما بعضی  نید 

 بخاری و مسلم نیست .  شرط
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 نوشت می یکی از حضار : نباید 

 حالا فرض کنید نباید  آورد ها نباید در مستدرک می  : دی آیت الله مد 

 مستدرک است  طبق همان مبانی درک حاکم دید که مستس شما فرمو یکی از حضار : پ 

 نه   : دی آیت الله مد 

 شما فرمودید مستدرک ما   بارها : چرا دیگر حضار  یکی از 

 کنیم .  کنیم . الان عوض می الان استدراک می نه  : دی آیت الله مد 

دارد که هذا حدیث   این حدیثی که چ در جاهایی  الا هار تاست نگفته که  صحیح الاسناد  نزد من  سناد  صحیح  یعنی  علی شرط مسلم 

  ، است  خی صحیح  آورده  ایشان  که  را  اجماع  این  بالاجماع  الاسناد  صحیح  دارد  تعبیری  یک  وقت  ا آن  کرده  هست  ال  در  جماع  این  بر 

صحیح نیست این حدیث دقت کردید ؟  حدیث ، این حدیث روی شرط بخاری و مسلم  صورتی که در مسلم هست در بخاری نیامده این  

ه و  سنن نسائی و ابن ماجنبوده مراد از اجماع یعنی مثلا همین    لد آقا چون اصطلاح ب این  لکن در مستدرک دارد صحیح الاسناد بالاجماع 

اینها یک ظر دیگران  اینها    ، باید کاملا مراعات کافت نه مسلم و بخاری دقت مطلب  نوشته بالاجماع خیال    . ند  نهایی است که اهل فن 

شود این حدیث نزد اهل سنت به خاطر ربح  می م که معلوم  ر بشناسید چون چاپ شده اسم نمی شما هم می برم ، چاپ شده اسم نمی کرده

وان ربح ما لم یضمن این چاپ شده که این بالاجماع صحیح است . مراد ایشان از اجماع غیر از مسلم و بخاری  به خاطر عنم یضمن  ما ل 

آورده و نه بخاری ، بعد در ابن ماجه هست ، احمد بن  ا  و لذا نه مسلم این حدیث ر است . مسلم و بخاری به این حدیث اعتقاد نداشتند  

 حنبل آورده . 

ی معروف است عبدالله بن عمرو غیر  اص که جزو ابادله عمرو عپسر  عبدالله  دارد عرض کردم من مفصل عرض کردم  ای این یک قصه 

ن نوشتن بلد بود در  سالگی چو 15  – 16ه پسر عمرو عاص حدود سن  شود عبداللگاهی خلط می له بن عمر این دو تا با هم دیگر  از عبدال

یخ و جا و خصوصیات را خدمتت  کنم دارد که پیغمبر شخصی  ان عرض می فتح مکه در سال هشتم در ماه رمضان در فتح مکه من دقیقا تار

مراد این عتاب بن اسید است روشن  یه  ات ما دارد لوال، این که در روای شان را والی مکه قرار داد  را به نام عتاب بن اسید فتح مکه شد ای

ها را  وانیغمبر هم جپساله هم بود اصلا خیلی عجیب است ،    19اسید تصادفا    عتاب بن در روایات ما هم دارد والی منظور از والی  ؟  شد

دانم چطور شده  ن بود نمی کند با اینکه جوابر فوت میکنند تا قبل از پیغم بر هم فوت میپیغزمان  تصادفا  بن اسید  اب  عتسر کار آوردند  

 کند .  فوت می 
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نویسد این  وید که عبدالله بن عمرو می گگوید آن می در مکه آن وقت پیغمبر به او این چهار تا مطلب را می عتاب بن اسید والی پیغمبر  

ین    کند مهم را یادداشت می  ین یادداشت  دارد همین است ، مهمرسول الله    داشتی که دنیای اهل سنت از صحابه از یادتر اب  ی ما کتهاتر

یم عن ص شت ست یاددافة علی اینها ، صحیعلی   ین کتابشان این است    ها مهم حابة عن رسول الله این هایی که ما دار ، اسم این رساله  تر

الصادقة  حدود هزار و خورده  از ماه  گذاشته است  ای حدیث است الرسالة  ایشان از سال هشتم  این روایاتی است که  الصادقة  ، الرسالة 

ای ایشان و  حدود هجده سالگی از سال هشتم تا سال یازدهم دیگر دو سال و خوردهمرش  کند به نوشتن تا آخر عشروع می رمضان در مکه  

یش می حتی دا پیغمبر عرض کرد که مشایخ قر به  الله چون  گویرد که  ننویس عن رسول  مبر بشر است ممکن است حالت غضب  پیغند 

نا اشاره به دهان مبارک فرمودند ، الا  بالحق لا یخرج من ها ه  فوالذی بعثنی فرمودند اکتب  بکند عصبانی بشود حال طبیعی نباشد حضرت 

 شود .  بانی بشوم یا نشوم از زبان من غیر از حق جاری نمی عص الحق من 

برای عبدالله پسر عه این صحیف تا حااص است اخیرا چند  مرو عی صادقه  ، اصولا  باتا چاپ شده است  بود  سازی  ز لا چاپ نشده 

یادش در کی صادقه تا حالا نسخه نداشته مقدار بسی ، دقت کردید ؟ اصلا صحیفه شده  تاب احمد بن حنبل است ، بخاری و  ار بسیار ز

 ، یعنی بعد از قرن اول  اط اختلاف قمسلم این را قبول نداشتند یکی از ن 

این خیلی مهم است من چند بار    مبر شد تارهای از رسول الله است که اینها منشاء تدوین سنن پیغ ی نوشببینید در قرن اول مجموعه

تاثیر گذار است یعنی  متعرض شدم اگر آقایان بخواهند کار بکنند خیلی هم بعضی هم برای من واقعا تعجب آور است  ها  بعضی هایش 

د  ، دو سه متن دار   به یمن فرستادندای است که پیغمبر با عمرو بن حزم  هتر صحیفکه از همه معروف  خیلی برای خود من تعجب آور است  

یم که امام صادق فرمودند برو خانه دیات درش دارد دیا مرو بن حزم  ی همین عنی نوه ی فلات و اقسام دیات در یک روایت واحده ما دار

عینه  ب این صحیفه    نی ، یعند صدق درست است است فرمود  اینطور رفتم گفتم  چیست ی فلان  فان عندهم صحیفة عن رسول الله و ببین دیه 

 م صادق موجود بوده امام این را تایید فرمودند صحیفه را .  تا زمان اما 

ی  ئل سورهحدود هفت ، هشت سطر آیات اواحالا این حالا تعجب این است من واقعا هم نفهمیدم خودم هم این صحیفه در اولش  

ا یا   ، است  عجیب  خیلی  است  المائده  ایها  لهم  ذین  احلت  بالعقود  یتلی وفوا  وما  الانعام  سه  عین    بهیمة  حدود  یعنی  مفصل  آیه آیه  ی 

هایش در راه نازل شد  بعضی هایش اصلا در منی و عرفات نازل شد گویند در سفر حجة الوداع بعضیی مائده می ی مائده چون سوره سوره

برای من هنوز ح این  القرآن  نزل من  ما  آیهمن آخر  نشده عین عبارت  تمام ل  قرآن  نامه ی  در  که  پیغمبر آمده  ی  ا  اول ظاهرش  واقعا  حالا 
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هایی مطرح شده که الان  ی در یک بحث هم در یک وقت آنحث نسخ نیست ، حالا ب اش نسخهیک در ی عمرو بن حزم قبل از این است  نامه 

 . اینجا جای طرحش نیست  

ین نوشتار این است    علی ای حال مهم  ین نوشتاری که صحابه نوشت   هم بن حزم است و اما م، این نوشتار عمرو  تر کتاب عبدالله  ند  تر

در زمان  مرو بن شعیب که  ی پسر عبدالله شخصی است به نام ع توسط نوه ود زمان حضرت باقر مطرح شد  بن عمرو است ، این کتاب حد

یخ  عاص خیلی خبیث است  د اعلایش عمرو  ج مثل آن  عمر بن عبدالعزیز هم بود این عمرو بن شعیب   تار اگر در  جزو نواصب است 

ید یکی  فت که سب علی بن ابی  شنیدید که وقتی عمر بن عبدالعزیز گ امیرالمؤمنین که تا حالا    بلند شد گفت السنة السنة یاطالب را بردار

یم همین عمرو بن شعیب است .  شود بعلی بن ابی طالب در نماز نمی متعارف بوده سب   ردار

این کلمه این کلمه است  یب بن محمد بن  هم این طوری است عمرو بن شع  ی السنة السنة ، نسبشاین عمرو بن شعیب این قائل 

بن عمرو   یعنی عبدالله  نوه نوه  عاص  ،  ی  اسم جدش  به  نقل می خب ی عمرو عاص است  او حدیث  از  واقعا خیلی  اری هم  یعنی   ، کند 

بتعج این درجه می ب آور است از یک شخص ناصبی  این درجه  سب صحابه موجب کفر و شرک و فلان است شخگوین  ه  تا  صی که 

به نحو وجاده  بخاری هم این بود که این  کند ، اشتباه نشود ها . اشکال  کنند ، بله بخاری این را از او نقل نمی هست از او حدیث نقل می 

 همین اشکالی که  ب  کند وانما هو کتارسیده ، چون بخاری وجاده را قبول نمی  ه به اودرش عبداللبوده کتاب بوده این کتاب جدش ، جد پ 

گوید از امام صادق سوال  می ث نداشته اشتباه نشود ،  ع به وثاقت امام صادق بحبخاری راجع به امام صادق دارد ، دقت کنید ایشان راج

یخ کبیر    گفته تارة قال سماعة وتارة قال کتاب ادة  کردند که شما از پدرتان است سماعة یا وج از امام جعفر  اشکال بخاری را بخاری در تار

 ؟ کنید کند دقت می لکن در صحیحش نقل نمی کند بن محمد نقل می 

عف نه ضعف نیست این اشکالش سر کیفیت نقل است مثلا از همین عمرو بن شعیب  ند که به خاطر توهم ض کردها تصور  این بعضی 

ی صادقه ، این سند  سند معروف به کتاب صحیفه بعدها در بین اهل سنت    کند لکن این با این سند ، این سند یثی است نقل می که مرد خب

فوعا یا قال رسول  اصلا معروف است بین اهل سنت در مسند احمد هم آمده ابن ماجه و دیگران عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده قال مر 

، دقت  الله این عمرو بن شعیب از پدرش آن وقت از جده ضمیر عن جده را به پدر برگرداند نه به عمرو بن شعیب علی خلاف القواعد  

می  چه  بگویم  خو کردید  باهم  شعیب  بن  عمرو  چون  عبدالله ؟  بن  محمد  ،  ن  است  پسرش  محمد  عمرو آ،  وقت  ،    ن  شعیب  پدرش  از 

نمی  نقل  است  محمد  که  پدرش  از  عمرو  بن  عبدالله  از  دی   کندشعیب  احادیثمان  در  یم  دار هم  ما   ، القاعده  خلاف  علی  را  جده  گر  ، 

حدیث در اهل سنت دیدید با  اش است ، هر چه شما  ظاهر ادبی لاف  واهیم شرح احادیث خودمان را بگوییم یک عباراتی را که خخینم
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، قال مرفوعا یعنی قال عبدالله رفعه الی رسول  هایش دارد قال مرفوعا  در بعضی این سند عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده یعنی عبدالله  

هایش  یک بار دارد در بعضی قال  هایش  هایش دارد قال قال رسول الله در بعضی وعا این قال مرفوعا یعنی قال رسول الله در بعضی مرف  هالل

یک بار دارد ، اگر دو بار دارد که  له اگر  کنند یعنی عن رسول ال را اضافه می   عبدالله مرفوعادو بار دارد ، اگر یک بار دارد مراد قال خود  قال را 

 این روایت در آن کتاب بوده دقت کردید ؟  قال قال رسول الله 

را الان   ای از روایات این کتابی صادقه اخیرا چاپ شده و این یک مطلب عجیب این است که عده در کتاب عمرو بن شعیب صحیفه

یم جزو ع یم از امام صادق ما دار ید  گو می امام  را  آن کتاب  اشتباه نشود ها  جایب امر است نسبت هم به عبدالله بن عمرو ندادند  ما دار

نفر است اسمش سلیمان بن صالح است ، روایت را  و این شخصی را که این را نقل کرده غالبا یک  برای عمرو بن حزم عن رسول الله  

ید شما نگاه بکنید این حدیث   عن سلیمان  بیاور

دو سه جور متن  مبر به عتاب بن اسید گفتند نزد ما هم متونش مختلف است نزد ما  آن وقت این چهار تا یک چهار تایی است که پیغ

یم .  دیگر امروز هم خسته بودیم گفتیم وقت خودمان را بگ  من مفصل این را شرح دادمدارد عرض کردم    یر

حدیث برای عبادة هم نیست    دة بن صامت ، این فی مسند احمد بن حنبل ذکر قضایا رسول الله عن عبا بعد مرحوم نائینی دارد که فان  

اشتباه   عبااین هم  به  ربطی  ایشان  بن عمرو  ددوم  به عبدالله  این حدیث مربوط  ندارد  از  ة  این هم  ندارد  عبادة  به  ربطی  بن عاص است 

این از اجلاء   الذی هو من اجلاء الصحابة  را نوشتند ،  این  نائینی  نائینی بعصحابعجایب است که مرحوم  از  را غیر  این  از  ه است  ضی 

است لا ضرر است ایشان با لا ضرر  هایشان که خیلی مشهورند دارند گفتند این حدیث ، آن حدیثی که از عباده  ی ض اصر حتی بعآقایان مع

ه  بن صامت نسبت دادعبادة  ی اقضیة النبی است در مسند احمد که به حساب به  قضیة النبی است یک مجموعه در ا اشتباه گرفته است آن  

مشهور هم هستند نوشتند که این حدیث صحیح  اش لا ضرر است آن وقت بعضی از آقایان معاصر که  شده خوب دقت کنید درش یکی 

یق را با؟ ء صحابه است چون عبادة از اجلاء صحابه است ، عبادة از اجلا عجب آور است اسم آن آقا را دیگر  خیلی ت بکنیم ید حساب طر

اش  یکی   ءچند نفر هم نوشتند نه این آقا از اجلاپ شده تعجب آور است که از این راه وارد شدند که این آقا  ده اینها چا چاپ ش  برم ، نمی

 ؟  یق به ایشان چیست  کند طر شکل نمی خوب حل م بة خیلی  من اجلاء الصحاهو من اجلاء خوب نائینی اینجا الذی 

ی ایشان است اهل سنت هم قبولش نکردند گفتند این جد خودش را درک نکرده است اجلاء صحابه جای  نوه این روایت منحصرا از  

اسم آن حدیث دو  ما این را مفصلا در لا ضرر شرح دادیم    132  –  133ای  ی ایشان هم زمان امام صادق بوده است ، متوفخودش ، نوه 

 در آن نیست اصلا در آن اقضیة النبی نیست .  نهی ما لیس عندک اقضیة النبی است این الفحه است ص
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در مسند احمد هم نیست این هم یک اشتباه دیگری این اولین اشتباه ، چون علمای ما با  روایت عبادة بن صامت  و عرض کردیم اصلا  

یعة چون فوت کرده  آشنا نبودند اولین نکتب اهل سنت   ایشان را آقایان دیگر   اشکال ندارد اسمفری که این را نسبت داده مرحوم شیخ الشر

شود به ایشان حمله کرد ، مرحوم  برم ، اسم ایشان را می حالا یک اشتباهات دیگری هم دارند اسم نمی هایشان هم  بعضی چون مشهورند  

یع  ة  شیخ الشر

یعة خیلی با مصادر اهل سنت در حدیث و رجال خیلی واقعا پدر ما نقل می  ن جد ما مرحوم  ا چوظاهر قول  کرد از  مرحوم شیخ الشر

کرد مترجم بود بعد آن  حبه می ر خارجی آمده بود با ایشان مصا خبرنگاآسید علی مدد نزد ایشان درس خوانده هم رجال و حدیث که یک  

شیخ هر چه کتاب که از دست راست نوشته شده خوانده است یعنی هر چه کتاب عربی ،  کنم این حاج  فکر میفته بود که من  گار گخبرن

کنم این حاج شیخ هر چه کتاب از دست راست  ند گفت من فکر می نویسپ می، انگلیسی از دست چست  دست راهای  فارسی ، کتاب 

یعة خیلی پر مطالعه است ایشان اولین کسی است که در علمای ما گفته این روایت در مسند احمن د  وشته شده خوانده مرحوم شیخ الشر

 . است حدیث لا ضرر  

متا  هم  ایشان  الکن  برای  مسند  کتاب  کردم  عرض  کردند  اشتباه  قسمتسفانه  لکن  است  را  حمد  کتاب  از  پهایی  احمد  عبدالله  سر 

یادات عبدالله ننوشتند مستدرک ، در نسخه ضافه کرده لکن نوشتند   خودش ا  یادات را هم  ی صحز یادات عبدالله است لکن ز یح این ز

قال  ه جا  سط آمده همیادات و دهید چون این ز می ن   بکنید تشخیص   اپ قدیم مسند را نگاه یعنی اگر شما چ عبدالله از پدرش نقل کرده  

یادات و هم در متن کتاب ، در متن کتاب نیست  در همهابی  حدثنی    عبدالله یادات عبدالله است یعنی  اش یکی است هم در ز این در ز

 است . ده بول نکرده در مسند نیاور قبول نکردند خود احمد هم قی بر اینکه مشهور علمایشان  اضافه 

ها برای  هایش برای احمد نیست برای پسرش است بعضیپ شده احمد بن حنبل بعضی چاحتی یک کتابی به نام فضائل الصحابة  

این  رم اگر اشتباه نکرده باشم برای اوست اصلا برای شاگرد پسرش است اما اشتباها همه در  قطیعی به نظپسر هم نیست یک راوی دارد  

یادات عبدالله است  ... چون کار ما فهرستی است دیگر شناخت این کتب و مصادر این جزو  کتاب پدر آمده است این شناخت کتب و   ز

اپ  چدر این ای یا دو نسخ در مسند احمد در مسند آمده اما در نسخ مشهور نیست  هم نیست البته در یک نسخه اصلا در مسند احمد  این  

که از مسند نیست اصلش از مسند احمد نیست عرض کردم فقط  در خود مسند عبادة نوشته  مسند احمد کردند  کتاب  جدیدی هم که از  

می  اشتباه  بکنید  نگاه  هم  شما  ز چیست  در  ابی  حدثنی  عبدالله  قال  است  یکی  سند  هم  کنید  کتاب  متن  در  است  همینطور  هم  یادات 
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را   اشتباه  یعة واقع شده  الشر اشتباهی بوده که مرحوم شیخ  این یک  ، پس  یادی  عده همینطور است  ایشان می ز از  الی  رتبعد  کب شدند 

 یومنا هذا .  

این رساله  استاد آقای سیستانی نوشتند آخر کتاب   ضرر که  ی لادر  برای  حضرت  این  پیدا کردند که  تنبه  یادات است  ایشان هم  در  ز

در آخر کت نه  بعضیاولش  این هست  البته  است  یادات  ز برای  این  که  تنبه کردند  اما در نسخ    اب  برای خود مسند است  که  دارد  از نسخ 

 مطلب  مشهور جزو مسند نیست این یک 

یعة چون بعد از ش  و یعة هر کسی نوشته لا ضرر همین طور ، همین کار مرحوم شیخ الشر یخ الشلذا من اسم شیخ الشر یعة را انجام  ر

پی که من دارم لکن لیس فی  این چا  3ی  دک در عبادات نیست این را البته ایشان در اینجا دارد در این حاشیه داده و این لا تبع ما لیس عن 

 ، درست است این مطلب .  ادة بن صامت دقت کردید  السند عب

اش هم عن بیع ما لیس عندک نه لا تبع ما لیس  هست یکی   بن حزم است چهار تا مطلب پس این روایت از کتاب عبدالله بن عمرو  

م  مثل ابن حزم ، ابن حز   از بخاری و مسلم  غیرای از بزرگان اهل سنت  عده عندک ، نهی عن کذا و کذا چهار تا نهی است و عرض کردیم  

ی  های منکر ایشان تعبیر به صحیفهرف ها مناکیر اصلا حفة سوء فیه فانها تعبیر فانها هی صحیی صادقفه اش این است که این صحییده عق

 کردند دقت کردید ؟ این کتاب   اما خیلی نقلز این کتاب ، این در مسند احمد هم هست در ابن ماجه  سوء دارد ا

یفه این هم دقت کنید این را اضافه کنم ایشان کتاب را  صحیح است از آن صحاش این است که این چهار تا فقط  عقیده البته ابن حزم  

 داند .  داند اما این چهار تا نوعا کذا این را صحیح می اطل می ب

 یکی از حضار : روی چه حسابی ؟  

 اش مشکل دارد . قیه آن باین سندش گفته اشکال ندارد ،  : دی آیت الله مد 

هم خبر مستفیض این مطلب را    شیخ ئینی نوشته بودند و مرحوم  ناعلی ای حال این هم راجع به شرح این مطلب چون مرحوم آقای  

 ت ان شاء الله واضح شده باشد .  امروز گفتیم فردا بحث کتاب برگردیم به بحث کتاب و این اشتباها

ین   و صلی الله علی محمد و آله الطاهر


